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ی ِِ رَُت روزِ ا ور مادت
وز  ،ا  بِ دور مادت

گامِ وداعِ و ز س   دم
دور از رخِ و، مِ ا ور مادت

یر یالِ و ز مِ ن و یت
ھات از ان و  ور مادت



ولِ و اََل را ز م دور یدات
از دو ِ ِو ون دور مادت

دیک د آن دم  رب و بود
دور از رَُت ان هٔ رور مادت

ر ات ا چارهٔ انِ و ین
ون ر وان د  قدور مادت؟

 ِِ و  مِ ا آبِ روان ات
و ونِ ج ر  عذور مادت



حاظ، ز م از  ردات  ده
مام زده را داهٔ ور مادت

تفسیر فال

زندگی بدون او برایت میسر نیست و این حقیقتی تلخ است که در عمق

وجودت احساس میکنی. غم دوری و هجران، مانند سایهای سیاه بر روح تو

سنگینی میکند و تحمل آن به راستی دشوار است. اما اکنون، چارهای جز

پذیرش این وضعیت نداری؛ چرا که با گریه و زاری کردن فقط به درد خود

افزودهاید و هیچ مشکلی را حل نخواهی کرد. شاید روزی فرا برسد که آرزوی

وصال یار محقق شود و دلها دوباره به هم نزدیک شوند. بنابراین، با امید به

رسیدن به مقصود خویش، باید با مرگ دست و پنجه نرم کنی، چون زندگی

ادامه دارد و امیدوارم روزهای روشنتری در انتظار تو باشد.

به کوشش : پارسی دی

https://parsiday.com/


منبع تفسیرها: آلامتو و سلام دنیا

https://salamdonya.com/hafez
https://www.alamto.com/hafez

